
دوست من سلام!
در يك ماه، بعضي روزها شادي‌آور و بعضي از آن‌ها ناراحت 
كننده هستند. به ياد آوردن همه‌ي اين روزها بهانه‌اي است 
ب��راي اين‌كه دور هم جمع ش��ويم و به هم مهرباني كنيم و 

خداي بزرگ را شكرگزار باشيم.
روزهايتان پر از لذّت مهرباني خداوند باشد!

افسانه موسوي گرمارودي

 علي باباجاني

گو
حق

حر 
: س

رگر
صوی

 ت

خودم و خـودت

9 آذر: ولادت امام‌كاظم)ع(
امام كاظم)ع( در مدينه به دنيا آمدند و سي‌وپنج سال امامت كردند. 
در حديث��ي از گفته‌هـاي ايش��ان مي‌خوانيم: »انس��ان عاقل دروغ 

نمي‌گويد.«

12 آذر: روز جهاني معلولان
هميش��ه از پنجره، بازي بچّه‌ها  را  تماش��ا مي‌كرد. هرچه بچّه‌ها 
مي‌گفتند: »بيا بازي!« از جايش تكان نمي‌خورد. بچّه‌ها متوجّه شدند 
همس��ايه جديدش��ان روي صندلي چرخدار مي‌نشيند. صندلي را 
آوردند و جلوي دروازه گذاشتند. حالا آن‌هايك دروازه‌بان خيلي 

خوب دارند.

22 آذر:  اربعين حسيني
چهل روز از شهادت امام حس��ين)ع( و يارانش مي‌گذرد، به روز 

چهلم  اربعين مي‌گويند.

30 آذر: رحلت پيامبر)ص( و شهادت امام حسن)ع(
امام حس��ن)ع( درب��اره‌ي پدربزرگش��ان، حض��رت محمّد)ص( 
مي‌فرمايند: »رس��ول اكرم)ص( بسيار مهربان بود و به كسي ظلم 

نمي‌كرد...« 

30 آذر: شب يلدا
در شب يلدا استفاده از تلويزيون، رايانه، تلفن همراه و... ممنوع! 
بياييد پاي حرف‌هاي بزرگ‌ترها بنش��ينيم. اگر پاي صحبت‌ها و 

قصّه‌هاي آن‌ها بنشينيد، دلتان مي‌خواهد هر شب، يلدا باشد!

روز های مهمّ آذر ماه 

بهانه‌هاي خوب



شـعـر

 ناصر كشاورز

نگاه من به ماه است
كه توي آسمان‌هاست

من اين پايينم و او
در آن بالاي بالاست

اگر در ماه بودم
زمين در آسمان بود
يكي شكل خود من

هميشه روي آن بود

من و او مي‌توانيم
كنار هم بمانيم

براي اين‌كه هر دو
ميان آسمانيم
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شب توي جاده، آسمان
خيلي قشنگ و روشن است

يك ماهِ گِرد و نقره‌اي
هم‌بازيِ خوب من است

ما توي ماشينيم و او
قِل مي‌خورد دنبال ما

يك‌وقت قايم مي‌شود
در پشت كُپه ابرها

انگار پيش چشم ماه
دنيا حياطي كوچك است

كار من و ماه قشنگ
يك‌جور قايم‌باشك است

 مهری ماهوتی
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قصهّ‌ی ما

خُمره‌ي جادوگر ترك خورده بود؛ نه سِحر و جادو تويش عمل مي‌آمد، نه او را اين ور و آن‌ور 
مي‌برد. جادوگر خمره‌اش را زد زير بغلش. لب جاده ايستاد. هي بد و بيراه گفت تا سر و كلهّ‌ي 

يك موتوري پيدا شد. جادوگر پريد جلويش و گفت: »زود من را ببر پيش كوزه‌گر تا خمره‌ام 
را تعمير كند.«

موتوري گفت: »كلاه ايمني داري؟ نداري كه.«
جادوگر اصلاً دوس��ت نداشت كس��ي روي حرفش حرفي بزند. داد زد: 

»وقتي من مي‌گويم ببر، يعني ببر! زود باش تا عنكبوتت نكردم.«
موتوري هِندل زد: »نمي‌شود، پليس جريمه‌ام مي‌كند.«

جادوگر خواس��ت موتوري را جادو كند، يادش افتاد خمره‌اش كار نمي‌كند. با 
خودش گفت: »او كه نمي‌داند!«

سرش را چسباند به كلهّ‌ي موتوري: »اگر مرا نبري، يك وِرد توي خمره مي‌خوانم، 
لاك‌پشتت مي‌كنم.«

موتوري گفت: »چه گيري افتادم‌ها!«
به خمره‌ي جادوگر نگاه كرد و گفت: »باشد، اين را به جاي كلاه بگذار سرت!«

جادوگر خمره را گذاش��ت روي س��رش. پريد پش��ت موتور. راه افتادند. به كوزه‌گري رسيدند، موتوري گفت: 
»بفرما!«

 طاهره ايبد
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صو

 ت

جادوگر پريد پايين. خواس��ت خمره را از كلهّ‌اش در بياورد. در نيامد. 
هي آن را كشيد. فايده نداشت. داد زد: »زود آن را از سرم بردار تا 

سوسكت نكردم.«
موتوري هرچه خمره را كشيد، در نيامد. جادوگر لگدي 
به موتوري زد و گفت: »زود كوزه‌گر را بياور تا موش��ت 

نكردم.«
موت��وري دويد و كوزه‌گ��ر را آورد. كوزه‌گر، هي 
كوزه را كش��يد و هي چرخاند. كلهّ‌ي جادوگر در 
نيام��د كه نيامد. جادوگر داد زد: »زود كلهّ‌ام را در 

بياور تا سنگت نكردم.«
كوزه‌گر تندي يك س��نگ برداشت و تق زد به خمره. خمره شكست. 

جادوگر خشكش زد. فرياد زد: »بي... بي........ بي‌چاره‌تان مي‌كنم!«
كوزه‌گر دويد توي كارگاهش و در را بست. موتوري پريد روي موتورش 
و گاز داد و رف��ت. جادوگ��ر تكّه‌هاي خمره را برداش��ت و فري��اد زد: »جادوتان 
مي‌كن��م! جنبلَتِان مي‌كن��م، خرتان مي‌كن��م، گاوتان مي‌كنم، كرم‌ت��ان مي‌كنم، 

زنبورتان مي‌كنم. ملختان مي‌كنم. مگستان مي‌كنم...«
هنوز كه هنوز اس��ت، جادوگر همان‌جا نشسته و داد مي‌زند: »پيرتان مي‌كنم، 
كورتان مي‌كنم، كرتان مي‌كنم، شَلتِان مي‌كنم، عليلتان مي‌كنم، ذليلتان مي‌كنم، 

فقيرتان مي‌كنم...«

بخوان!علاقه‌مندي، كتاب زير را هم اگر به داستان‌هاي اين نويسنده 

تلفن: 66970270-021ناشر: نشر پيدايشنويسنده: طاهره ايبدنام کتاب: خاله پيره و خاله پيرتره
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    علی‌اکبر زین‌العابدین

بعد ترَترَ ش

 

1    اوّلش: اوّلش: همه با دست غذا می‌خوردند. 

ضیایی
لاله 

ر: 
رگ

صوي
 ت

2     بع�دش: بعضی‌ها قاش��ق‌ درس��ت کردند. آن‌ها از سنگ‌ها قاشق 
می‌ساختند.

انگشتم را به جای 
غذا گاز گرفتم

چه غذای خوشمزه‌ای! 
من می‌خوام 

انگشت‌هایم را هم 
بخورم.

ای پهلوانِ قدرتمند! بیا به 
من کمک کن این قاشق را 
به دهانم بگذارم. این قاشق 
سنگی خیلی سنگین است!

پسرجان! شاخه‌ی 
درخت را نباید 

بکَِنی. من می‌خواهم 
برگ‌هایش را 

بخورم!

من هم می‌خواهم 
قاشق درست کنم!

4    بعدترترش: سر و کلّه‌ی چنگال‌ها هم پیدا شد. چنگال‌ها به قاشق‌ها 
کمک میک‌ردند؛ امّا بعضی‌ها بلد نبودند از چنگال استفاده کنند. 3   بعدترش: قاشق‌های چوبی درست شد. 

هر کاری میک‌نم نمی‌توانم 
غذا بخورم.

بابابزرگ، با چنگال 
که سوپ نمی‌خورند. 
برای همین می‌ریزد.
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5      بعدترترترش: قاشق و چنگال‌هایی درست شدند كه از جنس طلا 
و نقره بودند. این قاشق و چنگال‌ها مخصوص پادشاهان بودند.

کی چنگال طلای 
من را برداشته؟

ما کلاغ‌ها عاشق چیزهای 
برّاق هستیم.

6       بعدترترترترش: قاش��ق و چنگال‌ها را از آهن درست کردند. امّا 
بعضی‌ها هنوز با دست غذا می‌خوردند. آن‌ها فکر میک‌ردند دست‌ها از 

قاشق و چنگال تمیزترند.

بچّه‌ها! با این دو نفر بازی 
نکنید. این‌ها با قاشق غذا 

می‌خورند؛ کثیفند!

7        بعدترترترترترش: قاش��ق‌های کوچک س��اخته شد. مثل قاشق 
چای‌خوری، قاشق مرباّخوری و قاشق بستنی خوری.

بیا مامان جان! با این هم بزن! 
وگرنه تا چند دقیقه‌ی دیگر این‌جا 

سیل راه می‌اندازی.

8       بعدترترترترترترش: قاشق و 
چنگال‌های پلاستکیی هم ساخته 
ش��د. به این‌ها قاش��ق و چنگال 

‌کیبار مصرف می‌گویند. 

آن قاشق و چنگال را بینداز  توي 
سطل آشغال. از قاشق و چنگال کی 
بار مصرف فقط ‌کیبار باید استفاده 

کنی. البتهّ بهتر است از وسايل 
يك‌بار مصرف اصلًا استفاده نكني.

بله می‌دانیم خانم! 
می‌خواستیم سطل آشغال 

کثیف نشود!
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 جعفر توزنده‌جاني

قصّه چيزه
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 تصویرگر: ملکیا سعیدا

ساعت 9 شب بود. بچّه گربه از زيرزمين رفت جلوي در 
واحد طبقه‌ي اوّل و ميو‌ميو كرد. طبقه‌ي اوّلي‌ها داشتند 
ماكارون��ي مي‌خوردند. پدر خان��واده گفت: »فكر كنم 

گرسنه است.«
كم��ي ماكارون��ي داخل بش��قاب ريخ��ت و آن را 
گذاش��ت جلوي در. بعد با عجله در را بس��ت تا برود 

بقيهّ‌ي غذايش را بخورد. بچّه گربه به ماكاروني نگاه 
نك��رد و ميوميوكنان رفت تا جلوي در واحد 

طبقه‌ي دوم. طبقه دومي‌ها ش��ام آبگوشت 
داشتند. مادر خانواده كمي گوشت روي 
نان گذاشت و نان را براي بچّه گربه برد: 

»بخور عزيزم تا جان بگيري!«
بعد هم در را بس��ت و رفت. بچّه‌گربه 

گوش��ت را فقط بو كش��يد؛ ولي چيزي از 
آن نخورد و بلندتر ميوميو كرد و جلوي در 
واحد طبقه‌ي سوم ايس��تاد. طبقه سومي‌ها 
مهمان داش��تند و جوجه‌كباب مي‌خوردند. 
پسر خانواده يك تكّه از جوجه‌كباب آورد 
و قبل از اين‌كه ببيند بچّه‌گربه مي‌خورد يا نه 
در را بس��ت و رفت. بچّه گربه هم اصلًا به 

جوجه‌كباب نگاه نكرد و بلندتر از دفعه‌ي قبل 
ميو‌ميو كرد و جلوي واحد طبقه چهارم نشست. 

در واحد طبقه چهارم پيرمردي تنها زندگي مي‌كرد. در 
را باز كرده بود و منتظرش بود. بچّه‌گربه را بغل كرد و با 

خودش به داخل آپارتمان برد. در يك گوشه 
پارچه‌اي پهن ك��رد و بچّه‌گربه را روي آن 
گذاشت و روي سر بچّه‌گربه دست كشيد. با 
خودش فكر كرد بچّه‌گربه فقط گرسنه نبود.
مي‌توان��ي بگوي��ي بچّ��ه گرب��ه چ��ه 

مي‌خواست؟
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مادر دوستم مريض شده بود و در بيمارستان بستري بود. دوستم خيلي 
ناراحت بود. نگران مادرش بود و دلش براي او تنگ شده بود. من هم به خاطر او 

خيلي ناراحت بودم. ديگر نمي‌توانستيم با هم بازي كنيم.
مادرم ماجرا را فهميد و گفت: »چرا به دوستت نمي‌گويي بعد از مدرسه بيايد 

خانه‌ي ما؟«
بعد هم پدرم به خانه‌ي دوستم تلفن كرد و با پدرش صحبت كرد تا اجازه‌ي او را بگيرد. 

فرداي آن روز دوستم به خانه‌ي ما آمد. تا شب حسابي بازي كرديم.
يكي دو روز بعد مادرِ دوستم از بيمارستان مرخّص شد. حالش خوب شده بود. 

حال دوست من هم خوب شد.
من از پدر و مادرم تشكّر كردم. پدرم گفت: 

»دوست خوب كسي است كه وقتِ ناراحتي دوستش، كنارش 
باشد و به او دلداري بدهد.«

 علیرضا متولیّ

خانواده ي من

دوست خوب

نیا
ی 

فای
 ص

دیه
مه

ر: 
رگ

صوی
  ت
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غلامرضا حيدري ابهري

حرف‌هاي خوب

فحش دادن، خيلي كار زشتي است. خدا اين كار را دوست ندارد. اگر كسي به ما فحش داد 
و دهانش را با حرف‌هاي زشت آلوده كرد، ما هم نبايد كار او را تكرار كنيم. آدم عاقل هيچ‌وقت 

فحش نمي‌دهد. امامان عزيز ما هيچ‌وقت فحش نمي‌دادند. حتيّ اگر كسي به آنان فحش مي‌داد، آنان 
حرف زشت بر زبان نمي‌آوردند. 

يك روز مردي به امام باقر)ع( گفت: »تو بقََر هستي.«
بقر در زبان عربي يعني گاو. امام باقر)ع( در جواب او فرمود: »من باقر هستم.«

مرد نادان باز هم اهانت كرد؛ امّا امام باقر)ع( با مهرباني برايش دعا كرد.
مرد با ديدن ادب و بزرگواري امام پشيمان شد و به آن حضرت علاقه‌ پيدا كرد و مسلمان شد.

 نیا
یی

صفا
یه 

هد
ر: م

رگ
صوی

  ت

من فحش 
نمي‌دهم

اين كتاب هم خواندني‌است!

تلفن: 8- 88547295-021ناشر: نشر چكّهترجمه: افسانه طباطبايينويسنده: اليزابت ورديكنام کتاب: كلمه‌ها براي اذيتّ كردن نيستند!
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جالب و خواندني

ماه دوست و رفیق همیشگی زمین است و همیشه به دور آن می‌چرخد. وقتی 
شب‌ها به ماه نگاه میک‌نیم، آن را به صورت کی جسم روشن و زیبا می‌بینیم. 

امّا آیا واقعاً ماه زیباست؟

نیمه‌ي پنهان ماه
براي  می‌چرخد.  زمین  دور  ماه 
همين ما همیشه فقط کی طرف آن را 
می‌بینیم و قسمتي از آن را نمي‌بينيم. 
ماه، نورش را از خورشيد مي‌گيرد. 
سمت  به  كه  ماه  از  قسمتي  پس 
تابناك  و  روشن  است،  خورشيد 

به‌نظر مي‌رسد.

 سيّداميرسادات موسوي

ماه

خورشيدزمين 12
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دختر من 
مثل ماهه!

یعنی صورت من 
این‌قدر چاله، چوله 

داره؟

ماه را  شهاب سنگ‌ها همیشه سطح 
بمباران میک‌نند. به همین خاطر صورت 

ماه پر از چاله و ناهمواری است.

به خاطر ماه
آيا مي‌دانيد سطحِ آب دریاها هیچ 

وقت ثابت نیست و هر روز پایین و بالا 
می‌رود و اين به‌خاطر وجود ماه است؟ کسانی 

که در کنار دریا زندگی میک‌نند به خوبی متوجّه اين 
مسئله می‌شوند. به این پدیده، »جَزر و مَد« می‌‌گویند. 

»مَد« بالا آمدنِ آب و »جزر«، پایین رفتنِ آن است.
ماه آب‌های زمین را به طرفِ خود بالا میک‌شَِد 

و با حرکت و جابه‌جايي‌اش، آب‌ها را بالا 
و پایین میک‌ند. 

جَزر

مَد
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   كلر ژوبرت

قصّه ريزه

   هدا حدّادي

كيميا به جالباسي گفت: »كمي دولا مي‌شوي كاپشنم را آويزان كنم؟«
جالباسي گفت: »چه حرف‌ها! اگر مي‌توانستم دولا شوم، پايم را مي‌خاراندم. مجبور 

نمي‌شدم از مورچه‌ها كمك بگيرم!«
كيميا چيزي نگفت. زير جالباس��ي نشست و كتاب داستانش را باز كرد. اوّل بلند 
خواند، بعد يواش‌تر و يواش‌تر. جالباس��ي كم‌كم دولا شد كه بشنود. آن‌وقت كيميا 

كتابش را بست. كاپشنش را آويزان كرد و گفت: »ديدي مي‌توانستي!«
جالباس��ي خنديد. خش‌خش پاي��ش را خاراند و گفت: »باز ه��م از اين‌ها برايم 

مي‌خواني؟«

جاجا خرطومش را چرخاند و گفت: »او... او... من يك فيل هستم!«
همه به او خنديدند.

جاج��ا دم درازش را تاب داد و گفت: »فو... فو... من يك 
سوسمارَم!«

همه باز به او خنديدند.

جاجا با بلندترين صدايش گفت: »ها... ها... هوهو من يك 
هيولايم!«

و معلوم است كه همه باز هم به جاجا خنديدند.

جاجا گفت: »خب خب خب! ديديد توانستم شما اخموها 

را بخندانم! حالا بلند شويد و برويد پي كارتان وگرنه شما را 
هم جارو مي‌كنم‌!«
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   افسانه موسوی گرمارودی

قایق پیر سوراخ شده بود؛ امّا دلش می‌خواست باز هم به دریا برود. قایق‌های 
دیگر می‌گفتند: » نه پدر جان! خیلی خطرناک است.«

کی روز که باران نم نم می‌بارید، قایق پیر پاروهایش را برداشت و یواشکی 
به دریا رفت. صد متر که پارو زد، کی قُلُپ آب خورد. دویست متر که پارو 
زد، دو قلپ آب خورد. سیصد متر که پارو زد قلپ قلپ قلپ آب خورد. 

دلش كه پر از آب شد، رفت ته دریا. 
قایق های دیگر هرچه دنبالش گشتند پیدایش نکردند. بالاخره خسته شدند 

و کنار ساحل نشستند و گفتند: »هرجا رفته باشد تا فردا برمی‌گردد!« 
امّا قایق پیر ته دریا چند تا قایق دیگر را پیدا کرده بود و با آن‌ها این طرف 
می‌رفت، آن طرف می‌رفت. قایق پیر ته دریا پیر نبود، خسته نبود. برای همین 

دیگر به ساحل برنگشت و ته دریا زندگی جدیدش را شروع کرد. 

   زهرا موسوي

سرش دم، دمش سر
برفا رو هُل مي‌ده
به اين‌ور اون‌ور

1

خانم بالا نشينه
يه حلقه با نگينه

روي لاله مي‌شينه

2

شاخه‌ي بي‌ميوه و برگ و ريشه

مي‌گرده تو جنگل و دشت و بيشه

3

وی
وس

م م
 میث

گر:
ویر

ص
 ت

 تصويرگر: ثنا حبیبی راد
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  نويسنده: ميشل روزن
  ترجمه: مجيد عميق

ـ.... تا پانزده مي‌شمارم. اگر كفش‌هايت را تا آن موقع 
نپوشيده باشي، از رفتن به پارك خبري نيست؛ يك...

ـ امّا من كفش‌هايم را پيدا نمي‌كنم.
ـ دو...

ـ من نمي‌توانم كفش‌هايم را...
ـ زير تخت را گشته‌اي؟ سه...

ـ نه!
ـ چهار... پنج... شش...

ـ مامان صبر كن! بند كفشم گره خورده.
ـ وقتي كفش‌هايت را در مي‌آوردي، بايد بندهايش را 

باز مي‌كردي. ... هفت
ـ مي‌شود گره يكي از بند كفش‌هايم را باز كني؟ من 

هم اين يكي را باز مي‌كنم.
ـ هشت... امّا اين كار تقلّب است!

ـ خواهش مي‌كنم!
ـ بسيار خوب! نهُ...

ـ اين گره‌ها بدجوري سفت شده‌اند!
ـ ده...

 اين گره‌ها باز نمي‌شوند، باز نمي‌شوند، نگاه كن!
ـ يازده...

ـ امّا من هنوز جوراب‌هايم را نپوشيده‌ام.
ـ دوازده.....

ـ خواهش مي‌كنم نش��مار! مامان! جوراب‌هايم كجا 
هستند؟

ـ جوراب‌ها، توي كفش‌هايت بودند. خودت آن‌ها را 
آن‌جا گذاشتي! سيزده.......

ـ من اين كار را نكردم! چرا اين جوراب‌ها پش��ت ‌و 
رو هستند؟

ـ چهارده..... گره كفش‌هايت را باز كردي؟
ـ بله.

ـ اين مال پاي راستت است.
ـ جوراب كه لنگه‌ي چپ و راست ندارد!

ـ كفشت را مي‌گويم... چهارده و بيست‌وپنج صدم.....
ـ صبر كن، صبر ك��ن. لطفاً بدون من نرو. نگاه كن! 

يكي از كفش‌هايم را پوشيدم.
ـ چهارده و نيم......

قصّه‌ي آن‌ها
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ـ نگاه كن! حالا هر  
دو كفشم را پوشيدم.

ـ امّا هنوز بند كفش‌هايت 
را گره نزدي!

ـ بي��ن راه اي��ن كار را انجام 
مي‌دهم.

ـ نه، همين حالا... چهارده و 
هفتاد و پنج صدم...........

ـ كمكم كن، مامان! مي‌داني كه در 
بستن كفش‌هايم كُند هستم.

ـ چهارده و هشتاد صدم.......
ـ فقط يك گره خوشگل زدم. قبول؟ قشنگ نيست؟

ـ پانزده....... حالا مي‌رويم پارك.

ـ هورا، نگاه كن. من موفّق شدم.

 تصویرگر: شیرین شیخی
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ن و بخند
بخوا

اوّلي: چرا بعد از خوردن دارو داري، 
بالا و پايين مي‌پري؟

دومي: چون يادم رفته، قبل از مصرف 
تكانش بدهم!

ش��اگرد: فكر نمي‌كنم انصاف باشد 

توي اين درس نمره‌ي صفر بگيرم!

معلمّ: كاملًا موافقم، امّا اين پايين‌ترين 

نمره‌اي است كه مي‌توانم به تو بدهم.

معلّم: كدام يكي به ما نزديك‌تر است، خورشيد يا آفريقا؟
شاگرد: اجازه آقا! خورشيد!

معلّم: چرا؟
شاگرد: براي اين‌كه ما هميشه مي‌توانيم خورشيد را ببينيم؛ 

امّا آفريقا را نمي‌توانيم.

   علیرضا شفيعي‌فر
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   طيبه شاماني

31
حه

صف
در 

ب 
جوا

كلاه داره

با يك عصا هميشه

او زير بارون مي‌ره ‌و 

خيس مي‌شه

1

تو بقچه‌هاي بسته
مرواري دسته‌ دسته

كنار هم نشسته

2

يه دم دارم

 بي‌دست‌وپام

تو بركه‌هام

بزرگ مي‌شم

دُمم مي‌افته
در مي‌ياد
دست‌وپاهام

3

بيمار: آقاي دكتر! وضعيت بينايي من
روز به روز دارد بدتر مي‌شود.

كارمند: كاملًا پيداست. 
چ��ون اين‌جا 
نيست،  مطب 

اداره‌ي پست است.

اوّلي: چرا لباس خيس پوشيدي؟
دومي: چون روي برچسبش نوشته: 

بشور و بپوش!
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 طرح: فاطمه راد‌پور 

 اجرا: حنا حبيبي

 عکّاس: اعظم لاریجانی

ببیـن و بساز

* اگر كاردستي‌هايي با طرح‌‌هاي جديد ساختيد، آن‌ها را براي 
ما بفرستيد يا عكسش را برايمان ارسال كنيد و جايزه بگيريد.
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تا حالا به انتهاي بطري‌هاي پلاستيكي نگاه كرده‌ايد؟ به شكلِ گرد انتهاي 

آن‌ها پافيلي مي‌گويند. با استفاده از اين شكل مي‌توان كاردستي‌هاي قشنگي درست 
كرد.

براي اين كار به چند بطري پلاستيكي، كاغذ رنگي، چسب، قيچي، ابزار نقّاشي و مقداري سيم 

نازك )مخصوص گلفروشي‌ها( نياز داريد.

ب��ا كمك يك بزرگ‌تر ته بطري‌ها را به اندازه‌ي ق��دّ يك ليوان برش دهيد. البتّه اندازه‌ي قدِّ آن 

مي‌تواند با توجّه به چيزي كه مي‌خواهيد بسازيد، كوتاه‌تر يا بلند‌تر باشد. آن را سروته كنيد. طرحي 

برايش در نظر بگيريد و رنگ‌آميزي‌اش كنيد.

براي جالب‌تر شدن شكل، با اضافه كردن يك سيم، مي‌توانيد آن را حركت بدهيد. به اين شكل 

كه سيمي به اندازه‌ي دو برابر اندازه‌ي قدِّ آن برداريد و سوراخ كوچكي در وسط بطري ايجاد 

كنيد. سيم را از آن رد كنيد و از قسمت زير بطري به سمت بيرون، خم كنيد. 
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 طـاهـره ایـبـد

با هم بخوانيم

) قسمت سوم (

مارمارآقا و س��ه تا توله‌اش رفت��ه بودند گردش، توی 
مزرعه‌ی ذرّت. مارمارآقا كتابش را هم با خودش برده 
بود؛ كتابِ »چگونه بچّه‌های بی‌تربیت را تربیت کنیم؟« 
توله‌ها رفتند دنبال موش بگردند، مارمارآقا کتابش را باز 

کرد و قانون سوم را خواند: »زبان درازی ممنوع!«
مارمارآقا س��رش را بلند کرد. اوّلین چیزی که دید، 
زب��ان دراز خودش بود که از س��وراخ جلوی پوزه‌اش 
آمده بود بیرون. تندی زبانش را کرد تو. به توله‌ها نگاه 
کرد. زبان هر سه تایشان بیرون بود. مارمارآقا صدایشان 

کرد: »ململ، رم‌رم، مرمر، زود بیایید این‌جا!«
رم‌رم که از کی ساقه‌ی ذرّت بالا می‌رفت، گفت: »من 

نمی‌آیم. کار دارم.«
ململ س��رش را از توی چاله‌ی آب درآورد و گفت: 

»ململ نمی‌آید، ململ می‌خواهد آب بخورد.«
مرمر از لای س��اقه‌ها خزید طرف مارمارآقا و گفت: 

»امروزآمدیم گردش‌ها! تربیت را ول کن بابا!«

مارمارآقا عصبانی شد. دمش را کوبید روی علف‌ها و 
گفت: »زبان درازی ممنوع!«

توله‌ها سر جا خشکش��ان زد. مرمر گفت: »من زبان 
درازی نکردم!«

ـ مگر من به شما نمی‌گویم زبان درازی ممنوع؟ زود 
زبانتان را ببرید تو.«

توله‌ها زبانشان را کردند تو. مارمارآقا لحظه‌ای زبانش 
را درآورد. تا ململ خواست بگوید زبانت بیرون است، 
تندی آن را تو برد و گفت: »حالا بروید بازی. فقط بدانید 

من حواسم به شما هست.«
رم‌رم گفت: »ما هم حواسمان به شما هست.«

مارمارآقا فيس زد: »من خودم حواسم به زبانم هست.«
تا زبانش��ان را بردند تو، همه جا س��اکت شد. هیچ 
صدایی نش��نیدند؛ نه صدای پریدن پرن��ده‌، نه دویدن 

خرگوش، نه آب جوي.
ململ سکوت را دوس��ت نداشت. زبانش را درآورد  22
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 تصويرگر: عاطفه ملکی جو

و رفت زیر کی سنگ. مارمارآقا 
سرش را برد توی کتاب. مرمر و 
رم‌رم هم رفتند پشت ساقه‌ای و 

تندی زبانش��ان را درآوردند. دوباره 
همه‌ی صداها را ش��نیدند. رم‌رم از س��اقه‌ی 

ذرّت��ی بالا می‌رفت که ناگهان چش��مش ب��ه روباهی 
افتاد. روباه یواش یواش ب��ه طرف مارمارآقا می‌رفت. 
مارمارآقا، روباه را که پشت سرش بود، نمی‌دید. رم‌رم 

داد زد: »دشمن! دشمن!«
مرمر و ململ سرشان را چرخاندند و به بابا مار نگاه 
کردن��د. مارمارآقا ک��ه زبانش توی دهن��ش بود، هیچ 
صدایی را نمی‌ش��نید. روباه به مارمارآقا نزد‌کیتر شد. 
مرمر و رم‌رم با کی خیز پریدند جلوی روباه. زبانش��ان 
را درآوردن��د و فیس‌فیس کردن��د. ململ خزید طرف 
مارمارآقا و با دمش به کمر او زد و روباه را نشانش داد. 
مارمارآقا تندی چرخید طرف روباه. گردنش را بلند کرد 

و زبانش را درآورد 
و به طرف روباه خزید. 
روباه پا به فرار گذاشت. 
مارمارآقا و توله‌ها نفسی 

کشیدند. مارمارآقا سرش را توی کتاب برد. 
توله‌ها به او زل زدند. مارمار‌آقا که دید آن‌ها نمی‌روند، 
آهسته گفت: »خب... فکر کنم بهتر است که زبانمان را 

دربیاوریم.«
توله‌ها با زبان دراز، خزیدند لای ساقه‌ها.          
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1

 يگانه مرادي لاله

2

34

56

قصّه را ببین
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در جنگل بلوط
يك روز صبح زود

مرد شكارچي
تنها و خسته بود

لرزيد تيك‌تيك
در آن هواي سرد

با برگ و چوب خشك
آتش درست كرد

آتش كه قد كشيد
پيچيد بوي دود

امّا شكارچي
خوابش گرفته بود

 علي باباجاني

سنجاب دم بلند
آن دود را كه ديد
ترسيد و مثل برق

تا لانه‌اش دويد

با جيغ و داد گفت:
»مامان بدو بيا!

آتش گرفته است
آن دور دورها«

جنگل شلوغ شد
از جيغ‌هاي او

از آن طرف وزيد
هي باد هو و هو

در جنگل بلوط
بالا گرفت دود

حالا دو تا درخت
آتش گرفته بود

مرد شكارچي
از جاي خود پريد

پا شد فرار كرد
از ترس مي‌دويد

شـعـر

 سعيده موسوي‌زاده
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سنجاب پير رفت
روي درخت كاج

آن دود را كه ديد
شد گيج و هاج و واج

يك عده هم سريع
رفتند پاي رود

آن‌جا كه شاخه‌ها
آتش گرفته بود

سنجاب‌ها همه
انداختند زود

در چاله چوله‌ها
هرچه بلوط بود

يك روز سر زدند
از خاك دانه‌ها

شد جنگل بلوط
پر از جوانه‌ها

سنجاب دُم بلند
توي هوا پريد

هورا كشيد و گفت
يك جنگل جديد

هي آب ريختند
روي ستون دود

تا روز بعد هم
آتش هنوز بود

آخر تمام شد
خوابيد شعله‌ها

خاموش و سرد شد
انگار اژدها

  
آمد شكارچي

يك روز سرد سرد
اين بار او، ولي

يك كار خوب كرد

يك كيسه‌ي بزرگ 
آورد و زود رفت

از كارهاي خود
شرمنده بود، رفت

سنجاب دُم بلند
خوش‌حال شد، دويد

وا كرد كيسه را
تويش سرك كشيد

او توي كيسه ديد
يك عالمه بلوط

يك فكر خوب داشت
با آن همه بلوط

هام عطایی آذر
ر: ال

رگ
صوي

 ت
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وزغ تپُله لم داده بود روي برگ نيلوفر آبي و قور قور 
قورررررر آواز مي‌خواند. پشه‌ها و عنكبوتِ آبي دورش 
جمع شده بودند. از ديروز با خطِّ خرچنگ قورباغه‌اش، 

روي تمام برگ‌ها نوشته بود: »كُنسِرت وزغ تپله«
هر بار كه مي‌نوشت، چندبار نوشته‌اش را با دستمال 

كاغذي پاك مي‌كرد و دوباره مي‌نوشت. بعد دستمال 
كاغذي را همان‌طور پرت مي‌كرد روي زمين. يك 

عالمه دستمال كاغذي روي هم جمع شده بود.
خيلي‌ها آمده بودند و جا گرفته بودند تا صداي 

 عزت‌اله الوندي

او را بشنوند. پشه‌ها و مگس‌ها هم حواسشان بود كه گيرِ 
زبان دراز وزغ‌تپله نيفتند.

وزغ تپُله داشت مي‌خواند و مي‌خواند و مي‌خواند و زير 
چشمي به پشه ها و مگس‌ها و عنكبوت‌هاي آبي نگاه مي‌كرد.
وقتي سه‌تا پشه‌ي چاق و چِلّه را ديد كه غرق صداي او 
شده‌اند، زبانش را به سمت آن‌ها نشانه گرفت. امّا همين‌ 
كه زبان درازش به سمت آن ها پرتاب شد، يك طعمه‌ي 
بزرگ و سنگين چسبيد روي زبان وزغ تپُله. سعي كرد آن را 
توي دهنش جا بدهد؛ امّا لقمه، گنده‌تر از دهنش بود و داشت 

خفه‌اش مي‌كرد. حالش بد شد و كنسرتش به‌هم خورد.
پشه‌ها و مگس‌ها و عنكبوت‌هاي آبي همگي رفتند و 
وزغ‌ تپله ماند و يك دستمال كاغذي مچاله شده‌ي پر از 

لكّه‌هاي جوهر لجني كه روي زبانش چسبيده بود.
فيس‌فيس،  و  اهَ  اهَ  كلّي  با  تپله  وزغ 
زبانش را شست و دوباره راه افتاد تا براي 

كنسرت فردايش آگهي پخش كند.

قصّه‌ی ما

وی
وس

م م
 میث

گر:
ویر

تص
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 محمّد كرام‌الدّيني

جدول۱: انواع میوه‌ها

جدول۲: انواع دانه‌ها

بسیاری از گیاهان دانه تولید میک‌نند. دانه‌ها از رشد گل‌ها به‌وجود 
می‌آیند. بعد دانه‌ها رشد مي‌كنند و گیاه جدیدی را به وجود می‌آورند. 
بسیاری از دانه‌ها درون میوه جای دارند. بعضی از میوه‌ها خوراکی هستند. 
دانه‌ی بعضی از میوه‌های خوراکی هم، خوردنی نیست؛ مانند دانه‌ی 
پرتقال و هلو. بعضی از دانه‌ها درون پوسته‌ي سختی قرار دارند؛ مثل گردو.

فعالیت
در جدول۱ چند نوع میوه و در جدول۲ چند نوع دانه وجود دارد. 
شماره‌ی دانه‌ها را از جدول۲ پیدا کنید و زیر میوه‌ی آن در جدول ۱ 

بنویسید. 

جالب و خواندني

میوه

شماره‌ي دانه

1234567
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 طرّاح: حميدرضا زيارتي باهر

سرگرمي
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خواندني هستند!اين  مجموعه كتاب‌ها هم 

تلفن: 664803066-021ناشر: نشر طلايي-1393نويسنده: بهروز رضايي كهريزنام کتاب: قصه‌هاي خدا )مجموعه 12 جلدي(

ده:
ل ش

ل ح
مثا

 با تعداد تيرهاي داده شده بايد به مجموع عدد 99 برسيد.
* به مثال حل شده توجه كنيد: يكي از تيرها به خانه‌ي 44 خورده و 

تير ديگر به خانه‌ 55 كه مجموع آن‌ها 99 مي‌شود.

 اسامي برندگان
مسابقه را در شماره‌ي 9

مجلهّ‌ي نوآموز
 مشاهده كنيد.

هدف گيري



ي 88301482-021 تماس بگير.
ماره‌

ا ش
ب

 نام و نام خانوادگي و شهر 
ت باشد

ياد

        خود را بگويي.
 

جواب چیستان‌ها
جواب چیستان صفحه‌ی15: 1( پارو 2( گوشواره 3( گوزن

جواب چیستان صفحه‌ی19: 1( چتر 2( انار 3( قورباغه
جواب چیستان صفحه‌ی31: 1( هلو 2( آتش 3( دكمه

   مريم هاشم‌پور

حه
صف

ن 
همي

در 
ب 

جوا

لباس مخملي تنش

خوشگله مثل زردالو

فقط به اين ميوه مي‌گن

فوري برو توي گلو

دود مي‌كنه چه داغه
رو شمع و رو اجاقه

گول نخوري يه روزي
پيشش بري بسوزي

شكل‌هاي جور واجور داره
روي لباس و شلواره

چه خوبه شكل گل باشه
مي‌افته وقتي شُل باشه

3

1

2

وی
وس

م م
 میث

گر:
ویر

ص
 ت

شما مي‌توانيد يكي از موضوع‌هاي زير را انتخاب كنيد و در 
مسابقه‌ي بزرگ »دوستان آب« شركت كنيد: 

1. مسابقه‌ي نقّاشي با موضوع: »آب كه نيست...«
2. مسابقه‌ي بنويسيم با موضوع: »حرف‌هاي درگوشي«

3. مسابقه‌ي علمي با موضوع: »براي حفظ محيط زيست، از 
اين به بعد چه‌كار مي‌تواني انجام بدهي؟«

تنها تا تاريخ 93/11/1 فرصت داريد آثار خود را براي ما 
بفرستيد.

 اسامي برندگان
مسابقه را در شماره‌ي 9

مجلهّ‌ي نوآموز
 مشاهده كنيد.

جوايز مسابقه:
1. ده جايزه‌ي ويژه براي ده نفر

2. صد جايزه‌ي خوب براي صد نفر
3. يك كارت تشكّر براي هر نفر
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پلَخَمون* سنگ برداشت
پريد از شاخه يك سار

ننه گنجشك از ترس
ولو شد روي ديوار

  
همه پرواز كردند
همه رفتند بيرون

چه تنها ماند در باغ 
هيولاي پلخمون

 مريم اسلامي

محلهّ در مجلهّ

بی
کت

ا م
رض

ر: 
رگ

صوی
 ت

* به زبان نيشابوري تير و كمان چوبي را مي‌گويند كه با يك چوب دوشاخه و كش 
ساخته مي‌شود.
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